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مرداب اقتصاد
رمــان  شــرق: 
«قلــب چرخان» 
عنوان اثری است 
از دونــال رایــان 
کــه به تازگــی با 
هــدی  ترجمــه 
نشــر  در  طاهری 

کتاب دیدآور منتشــر شده است. دونال 
رایان نویســنده معاصر ایرلندی اســت 
که در ســال ۱۹۷۶ متولد شــد و تاکنون 
برنــده جوایز زیادی برای داســتان های 
خود شــده است، از جمله جایزه ادبیات 
اتحادیه اروپا، کتــاب اول گادین، جایزه 
ژان-مونه و چهار جایزه کتاب ایرلندی. 
روزنامه گاردین به او لقب پادشاه موج 
نو نویسندگان ایرلند را داده است. «قلب 
چرخان» روایتگر دغدغه های کوته بینانه 
اما شــاید ناگزیــر فرد فــرد اعضای یك 
جامعــه درگیر در مشــکلات اقتصادی 
اســت که در نهایت همه را در مرداب 
خود فرومی بلعد. این کتاب اولین رمان 
این نویسنده ایرلندی است و او با همین 
کتاب به موفقیت زیادی دست پیدا کرد 
و در فهرســت نامزدهای جایزه من بوکر 
ســال ۲۰۱۳ قرار گرفت. در توضیحات 
کتاب به این نکته اشــاره شده که دونال 
رایان در ســنت غنی ادبیات ایرلند رشد 
کــرده و پشــتوانه نویســندگانی مانند 
جیمز جویس، ســاموئل بکت، جاناتان 
ســوئیفت و شــیموس هنی را دارد. در 
داســتانی که در کتاب «قلب چرخان» 
روایت شــده، می بینیم که در پی سقوط 
پیچیده ای  ایرلنــد، تنش های  اقتصادی 
در یکــی از شــهرهای ایــن کشــور رخ 
می دهد. به مرور پای خشــونت هم به 
وقایع باز می شود و آدم ها در منازعه ای 
با خــود و دیگران گرفتار می شــوند. در 
«قلب چرخان» تصویــری درخور توجه 
از ایرلند معاصر به دســت داده شده و 
همچنین روایتی از یک نســل هم در آن

دیده می شود. 

آدرس خانه های شهرداری پیدا نشد
دریاچه چیتگر آب رفت

زهرا شمس احســان نیز در جلســه روز گذشــته، در تذکری به 
چالش های دریاچه چیتگر اشاره کرد و یادآور شد: کاهش منابع 
آبی و ســطح آب دریاچه به دلیل نبود مدیریت جامع و کارآمد، 
تهدیدی جدی برای اکوسیستم منطقه ایجاد کرده است. این مسئله نه تنها 
بــه حیات گیاهی و جانوری آســیب زده، بلکه جذابیت گردشــگری را نیز 

به شدت کاهش داده است.
او ادامه داد: تجهیزات تفریحی موجود در مجموعه فاقد استانداردهای 
لازم ایمنی هســتند و بســیاری از آنها به روزرسانی نشــده اند. درعین حال، 
زیرســاخت های هوشــمند برای مدیریت و نظارت بهینــه بر مجموعه نیز 

ناکافی بوده و موجب بروز مشکلات ایمنی شده است.

برخی اعضا کاری جز مصاحبه نکرده اند
محمد آخوندی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 
نیز از هیئت رئیســه شورای شــهر تهران درخواســت کرد  ارزیابی دقیق و 
تخصصی ای از رفتار نمایندگان در دوره مسئولیت داشته باشند تا زمینه ای 
ایجاد شود که مردم در پایان یک دوره چهار ساله بتوانند برای انتخاب های 

بعدی درست تصمیم گیری کنند.
آخوندی تصریح کرد: وقتی نماینده ای به وظایف خود عمل می کند اما 
هیچ فضاسازی رسانه ای انجام نمی دهد، نباید با نماینده ای که کار خاصی 
در  چهار ســال انجام نداده و تأثیری بر روند کار شــورای شهر نداشته ولی 
فقط مصاحبه کرده و ادای افراد دلســوز را درآورده اســت، یکسان تلقی 
شــود. این نماینده را نمی توان به عنوان نماینده خوب شناخت و عملکرد 

دوستان دیگر را نادیده گرفت.

میزبانی به سبک شورای شهر تهران
روز گذشته رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران قوه  قضائیه به صحن 
شــورای شهر تهران دعوت شــده بود. در جریان صحبت های او، جز چند 
عضو، باقی اعضای شورا در جمع های دو و سه نفره در حال صحبت بودند 
و توجهی به ســخنان میهمان صحن نمی کردند. بااین حال، علی خندانی، 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه  قضائیه، در صحن از ساختمان های 
بدون سند شــهردار تهران گفت. او در توضیح قانون الزام به ثبت رسمی 
معاملات اموال غیرمنقول گفت: در پایتخت  با ســاختمان ها، شهرک ها و 
برج هایی مواجه هستیم که فاقد ســند مالکیت هستند و مشکلاتی بسیار 
جــدی برای مردم ایجاد کرده اند. حــدود ۴۵ درصد از پرونده های قضائی 
به دلیل نبود اســناد رسمی اســت و با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی 
معاملات اموال غیر منقول،  اتفاق و  انقلاب بســیار بزرگی در کشــور اتفاق 

می افتد.
او ادامــه داد: در منطقــه ۲۲، مرتضی گــرد، اسلامشــهر و تهرانپارس 
املاکی داریم که فاقد ســند مالکیت هستند و اگر این املاک سنددار شوند، 

می توانند در رفع مشکلات این بخش ها اثرگذاری ویژه ای داشته باشند.
در جلسه روز گذشــته شورای شــهر تهران، گزارش حسابرس رسمی 
شورا در خصوص حسابرسی ســتاد مرکزی معاینه فنی خودرو برای سال 

مالی ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و بندهای تکلیفی آن تأیید شد.
در جریان بررســی این گزارش، محمد مهــدی میرزایی  قمی، مدیرعامل 
ســتاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: درخواست ما این است که در 
قالب طرح یا لایحه از سوی شهرداری و شورا، اخذ طرح ترافیک مبتنی بر 
معاینه فنی در مراکز شهر تهران شود؛ چراکه ۳۷ درصد مراجعه به مراکز 

رقم بسیار پایینی است.
 میرزایی قمــی، مدیرعامل ســتاد معاینــه فنی خودروهــای تهران، در 
گزارش ارائه شــده به تفاوت درخور توجه میــان نرخ فعلی معاینه فنی و 
هزینه های واقعی اشــاره کرد و گفت: نرخ فعلی معاینه فنی خودروهای 
ســبک در تهران ۹۲ هزار تومان است؛ در حالی که برآوردها نشان می دهد 
نــرخ واقعی این خدمات باید حــدود ۴۲۰ هزار تومان باشــد. با توجه به 
افزایش هزینه ها و عدم تطابق نرخ ها، اگر این فاصله اصلاح نشود، شرکت 

با زیان های بیشتری مواجه خواهد شد.
جعفــر تشکری هاشــمی، رئیس کمیســیون عمــران و حمل ونقل نیز 
پیشنهاد داد  از تجهیزات هوشــمند مانند دوربین های پلاک خوان استفاده 
شــود تا خودروهای فاقد معاینه فنی به طور اتوماتیک شناسایی و جریمه 

شوند.
در این جلســه، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی 
صنایع و مشــاغل شهر تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد تأیید اعضای شورا قرار 

گرفت.
سعید بیگی، مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران، در حاشیه 
صحن شورای شهر تهران، در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۲۰ 
نقطه بحرانی در تهران برای دست فروشــی، از برخورد نیروی انتظامی با 

مافیای دست فروشی در محور چهارراه ولیعصر تهران خبر داد.
مدیر عامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: 
برای دست فروشان واقعی نیز بازاری ایجاد شد که رفته رفته شکل واقعی 
خــود را می گیرد. البته در خلال اجرای این طرح، اقداماتی از طرف مافیای 
دست فروشــی انجام شــد که با برخورد نیروی انتظامی مواجه شــد. ۱۱۰ 
دســت فروش واقعی شناســایی شــد و در حال حاضر در این بازار مستقر 

شدند و کار خود را آغاز کردند.
روز گذشــته گزارش حســابرس رسمی شــورا در خصوص حسابرسی 
«شــرکت بهره برداری راه آهن و حومه برای ســال مالی ۱۴۰۲» نیز بررسی 
شد. در جریان بررسی این گزارش، جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شــورای شهر تهران، درباره بحث تبلیغات در شرکت 
بهره برداری متروی تهران گفت: مطابق با مصوبه شــورای شــهر تهران، 
تبلیغات شرکت مترو به سازمان زیباسازی واگذار شده است و بر اساس آن 
۱۰ درصد از مبلغ باید به سازمان زیباسازی داده می شد و مابقی برای کمک 
به هزینه های شــرکت بهره برداری پرداخت می شد. اما شاهد این هستیم 
که برخلاف مصوبه شــورای شــهر تهران، تبلیغات شرکت بهره برداری به 
مؤسســه همشهری داده شده و مؤسسه همشــهری نیز تنها چهار تا پنج 
درصــد از مبلغ پیش بینی درآمد تبلیغات را به شــرکت بهره برداری مترو 
برگردانده اســت؛ یعنی در اینجا هم قراردادی غیرقانونی منعقد شــده و 
هم مبلغی که حق شــرکت بهره برداری بوده، از سوی همشهری پرداخت 

نشده است.
او با اشــاره به احداث خط متروی پرند و هشــتگرد گفت : در سال های 
نه چندان دور برای مدیرانی که بودجه شــهرداری تهران را خارج از شــهر 
هزینه  کرده بودند، پرونده قضائی تشــکیل شد، اما اکنون شاهد یم که برای 
هشــتگرد و پرند که هیچ ارتباطی به شــهرداری تهــران ندارند و از لحاظ 
مالی و حقوق تعیین تکلیف نشده اند، هزینه می شود که این موضوع جای 

تعجب دارد.
در نهایت، پس از بررســی های انجام شده و پاسخ گویی به پرسش های 

مطرح شده، بندهای تکلیفی این شرکت با اتفاق آرای اعضا  مصوب شد.

عطف

فرهنگفرهنگ

فرانتس کافــکا در دوران حیاتش چندان قــدر ندید، اما پس 
از مرگش به نویسنده ای تبدیل شــد که آثارش بسیار مورد نقد و 
واکاوی قرار گرفت و به واسطه تفسیرهای مختلف و گاه متضاد از 
آثارش به مرور چهره هایی نه چندان واقعی نیز از او ســاخته شد؛ 
چهره هایی که گاه در تضاد با هم قرار داشته اند. زندگی شخصی 
کافکا در ســاختن چهره های متعدد از او نقش داشــته است. در 
ایران نیز کافکا اولین  بار با صادق هدایت شــناخته شــد و همین 
موضوع ســبب شد تا ســایه هدایت بر کافکا بیفتد و به نوعی ما 

کافکا را از پشت عینك هدایت دیده ایم.
امــروز اما زندگــی کافکا با جزئیات دقیق پیش روی ما ســت؛ 
چرا که به واســطه نامه ها، یادداشــت های روزانه و دیگر مدارك 
موجود، تقریبا هیچ نقطه مبهم و ناآشکاری در زندگی کافکا وجود 
ندارد و حتی روزشــمار زندگی اش را هــم درآورده اند. نامه های 
کافکا به نامزدش، فلیســه  که در قالب کتابــی با عنوان «نامه به 
فلیسه» به فارسی هم منتشر شده از بهترین منابعی است که در 

آن می توان چهره واقعی تری از کافکا را جست وجو کرد.
«نامــه به فلیســه» با ترجمــه مصطفی اســلامیه و مرتضی 
افتخاری به فارســی منتشــر شــده و مقاله ای از اریــش هلر که 
توســط اســلامیه ترجمه شــده، در درك اهمیت این نامه ها بسیار 
راهگشا ست. نامه های کافکا به فلیسه نشان می دهند  او تا چه پایه 
به نوشتن وابسته بوده و در واقع نوشتن تنها مفر او در زندگی بوده 
اســت. نخستین نامه کافکا به فلیســه در ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۲ نوشته 
شده است. کافکا در این نامه فلیسه را پناهگاهی برای گریز از یورش 
واقعیت خود دانســته اســت. اما بعدتر معلوم می شود که چنین 
پناهی برای کافکا وجود نخواهد داشت. اریش هلر می گوید کافکا 
زمانی که نمی تواند بنویســد، هیچ است و زمانی که به ندرت فکر 
می کند خوب نوشته اســت، در نوع متفاوتی از نیست بودن وجود 
دارد: «در نخستین هفته های نامه نگاری شــان، به فلیسه (در اول 
نوامبر ۱۹۱۲) می گوید  که هرگاه او در کوشــش خود برای نوشــتن 
ناموفق اســت، نقش زمین می شــود» و به قول خــودش به درد 
زباله دان می خورد. هلر می گوید این به وضوح کنایه ای اســت به 
داستان «مسخ» که کافکا آن را داستانی به شدت نفرت انگیز نامیده 
بود. در پایان این داســتان، زن نظافتچی لاشــه مسخ شــده گرگور 
سامســا را جارو می کند و با خنده ای بر لب به پدر و مادر و خواهر 

او می گوید که دیگر نگران نباشند چرا که از شرش خلاص شده اند.
نامه های کافکا نشان می دهند که کافکا چه نسبتی با نوشتن 
داشــت. او در جایی می گوید نوشــتن مستلزم تسلیم بدون قید و 
شــرط، و میزانی از صمیمیت و درستکاری است که از رهگذر آن 

انسان، تا «زمانی که ذهنیت مناسب را دارد» باید از مراوده با مردم 
دیگر خودداری کند، حتی از محبوب ترین آنها؛ زیرا زمینی که او بر 
آن ایستاده، به محض آنکه احساس واقعی تر نویسنده به جوش 
آید، به لرزه درمی آید: «من اغلــب فکر کرده ام که بهترین حالت 
زندگی برای من نشستن در دنج ترین اتاق تاریك یك سرداب فراخ 
دربسته است... با نوشت افزار و چراغ مطالعه ای در کنارم... و آن 
وقت چه خوب خواهم نوشت! از چه اعماقی آن را بیرون خواهم 
کشید! بدون هیچ تقلا چون تمرکز بی نهایت، زحمتی نمی طلبد. 
مشکل این است که شاید نتوانم آن وضع را تا مدتی حفظ کنم  و 
با نخستین شکست -که شاید حتی در چنین شرایطی هم غیرقابل  

پرهیز باشد- ناگزیر به ورطه جنونی عظیم کشیده می شوم».
اریش هلر در مقاله اش به رابطه واقعیت و آثار کافکا اشــاره 
کرده اســت. او می گوید کافکا بارها وسوسه می شود تا علیه خود 
جانب دنیا را بگیرد و دنیــا گاهی تحت توجه او چه خوب از آب 
در می آید، بی اندازه بهتر از آنچه ســزاوارش اســت. هلر نوشته: 
«نویســنده ای که نه مثل هرکس دیگر در خیال خود وحشت های 
عصری را پیش بینی کرده اســت که با جنگ جهانی اول آغاز شد، 
چنان که باز نامه ها نشان می دهند، خود جنگ را، به روش عادی 
بسیاری دیگر که خود را با هر آنچه پیش می آید تطبیق می دهند، 
پذیرفت. علاوه بر این، جنگ را فرصتی می دانست برای گریز از رنج 
نبردی غیرواقع که در ذهن و قلبش ادامه داشت، به سوی نبردی 
که واقعی بود». نامه های کافکا سال های پردرد مبارزه او را نشان 
می دهند؛ مبارزه ای که بخشی از آن مربوط به واقعیت دنیا، ازدواج 
و کانون خانواده مربوط است. هلر می گوید نگاه کردن به کلمات 
او رقت انگیز و در عین حال ترســاننده است: «نگاه کردن به اینکه 
آن کلمات، با چالاکی مسحورکننده و درماندگی حساب شده شان، 
چگونه واقعیت آن زن، آن پاره هایی از واقعیتی را که از طریق این 
نامه نگاری فراهم آورده است، اغوا می کند  و چگونه حالت توازن 
بی ثبات بین واقع و کلام ادبی را برقرار می سازد. و در همه لحظات 
آن کلمات در مرز آن هستند که خود ادبیات شوند، کلماتی که در 
اسطوره ســازی افراط می کنند، گاهی به طرز بسیار بدی غمناك و 

باز گاهی مضحك می شوند».
کتاب «نامه به فلیسه» چیزی بیشتر از نامه های شخصی کافکا 
به فلیســه و وجوهــی نادیده از جهان او را بــه نمایش می گذارد. 
الیاس کانه تی که از جمله نویســندگانی است که تحت تأثیر کافکا 
بوده، در کتاب «محاکمه  دیگر: نامه های کافکا به فلیسه» به سراغ 
نامه های کافکا به فلیســه رفته اســت. کانه تــی در این کتاب و به 
واســطه نامه های کافکا به فلیسه، هم به بررسی وجوه شخصیتی 
کافکا پرداخته و هم تأثیر رابطه او با فلیســه را در رمان «محاکمه» 
نشــان داده اســت و به این ترتیب این کتاب از جمله منابع معتبر 
پژوهشی برای شــناخت وجوهی از شخصیت کافکا و کندوکاو در 
رابطه او با فلیســه و تأثیر این رابطه بر رمان «محاکمه» کافکا ست. 
کانه تی در بخش اول کتاب با کندوکاو در نامه های کافکا به فلیسه 
برخی از خصیصه های شخصیتی و روانی کافکا مثل بیماری هراسی 
و دمدمی مزاج بودن او را برجسته می کند که در رابطه اش با فلیسه 
نمود عینی می یابد و در بخــش دوم کتاب بازتاب آن خصیصه ها 
را در رمان «محاکمه» نشــان می دهد. این کتاب نیز با ترجمه ناصر 

غیاثی در نشر نو به فارسی منتشر شده است.

بیروت ۷۵
غاده السمان

ترجمه سمیه آقاجانى
نشر ماهى

در حاشیه کتاب «نامه به فلیسه» فرانتس کافکاگزارش

کافکا و جنون نوشتن
ادامـه از 
صفحه

۱۰

نامه به فلیسه
فرانتس کافکا

ترجمه مصطفى اسلامیه
و مرتضى افتخارى

نشر نیلوفر

شــرق: «آفتاب تند و داغ بود. همــه چیز در آن خیابان دمشــق له له زنان عرق 
می ریخت. ساختمان ها و پیاده روها از هُرم گرمایی که از همه  چیز برمی خاست 
تــب دار می لرزیدند. صداها نیز ســخت ســوخته و خاموش بودنــد. فرح دمی 
پنداشــت همین حالاست که خیابان سراســر از هوش برود». این آغاز داستانی 
اســت از غاده الســمان با عنوان «بیروت ۷۵» که به تازگی چاپ جدیدی از آن با 

ترجمه سمیه آقاجانی در نشر ماهی منتشر شده است.
غاده الســمان شاعر، داســتان نویس و رمان نویس سوری است که به ویژه در 
ایران بیشــتر با شعرهایش شناخته می شود و این وجه شــهرت او البته چندان 
بیراه هم نیست، چراکه از او به عنوان یکی از چهره ای اصلی و متقدم شعر نو در 
ادبیات عرب یاد می شــود. اما غاده السمان رمان ها و داستان های درخورتوجهی 
هــم در کارنامه اش دارد. «بیروت ۷۵» نخســتین رمان او اســت که یکی از آثار 
برجســته ادبیات عرب به شــمار می رود که در آن تصویری از بیروت در آستانه 
جنگ داخلی به دســت داده شده است. «بیروت ۷۵» چند سالی پیش از شروع 
جنگ داخلی منتشــر شــد و ازاین رو برخی منتقدان آن را پیشــگویی نویســنده

از جنگ دانسته اند.
مهاجرت، فقر و محرومیت و فســاد نهفته در بیروت و نیز ســاختار نابرابر و 
مناســبات طبقاتی این شهر ازجمله مضامینی اســت که در «بیروت ۷۵» مورد 
توجه نویســنده بوده اند. غاده السمان همچنین به مسئله زنان در جهان عرب و 
به طور کلی سرکوب و استثمار مضاعف زنان هم توجه کرده و این هم یکی دیگر 
از دلایل اهمیت این رمان اســت. در بخشی از رمان «بیروت ۷۵» می خوانیم: «او 
پیش راننده نشسته بود و دختر بغل دستش روی صندلی کنار پنجره. مادر دختر، 
گریان و بی تاب، با او خداحافظی کرد. دختر، که انگار از دست مادر به تنگ آمده 
بــود، نگاهی به راننده انداخت بلکه زودتر حرکت کنــد. فرح یاد مادرش افتاد. 
آه کــه چقدر از لحظه  خداحافظی بدش می آمد، آن دم که واژه های ســنگین و 
چسبناک همچون کندر تف شده بر زبان می آیند. مادرش هیچ گاه نمی گریست؛ با 
دست های زبرش، که همیشه آغشته به خاک کشتزار بود، چهره اش را می پوشاند. 
دلش که پر می شــد هم همین کار را می کرد. بعد آرام می نالید، بی آنکه اشکی 
بریزد. فرح ناله  مادر را بدشــگون می دانســت. شاید برای همین بی خداحافظی 
گریخته بود! نامه  ســفارش پدر به نیشان، آشــنای پولدارشان در بیروت، پشت و 
پناهش خواهد شــد. نکند نامه را گم کرده باشد؟ برای صدمین بار، دستش را به 
جیب برد و روی آن کشید. ناگهان یادش آمد فراموش کرده ساعت زنگ دارش را 
بیاورد و درِ گنجه را قفل کند. فراموش کرده بود یا نه؟ نمی داند. خیالش آسوده 
نیست. همیشه همین طور است. گاهی دیر سر کار می رسد، چون وسط راه یادش 
می افتــد که فراموش کرده درِ گنجه اش را قفل کند. تمام راه دمشــق تا دوما را 
برمی گردد که در را قفل کند، ولی می بیند آن را قفل کرده اســت! همیشه گمان 
می کند درِ گنجه اش را نبسته. وقتی برمی گردد، می بیند آن را دوقفله کرده است. 
آخر چرا برای قفل کردن آن گنجه این همه جوش می زند، با اینکه خوب می داند 

چیزی در آن نیست که کسی را به سوی خود بکشد؟ نمی داند».

پیام حیدرقزوینی

فقر و جنگ و محرومیت


